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  چكيده
ي ادراك معمارانه است. فضاي معماري به واسطه خواص پويايي، سياليت و  حركت لازمه

آورد.در فلسفه، عامل  مكث، موجبات حركت فيزيكي، بصري و ذهني را در ناظر فراهم مي
جهان مادي است. فيلسوفان اسلامي، حركت را امري كمالي و حركت مبناي ادراك حقايق 

ي حركـت جـوهري    دانستند كه مشمول اصل قوه و فعل است.طبق نظريه داراي غايت مي
ي حركت دائمي خود به سمت وجود روحـاني، بـا طـي     ملاصدرا، وجود مادي به واسطه

ي جهـان نائـل   مراتب و گذر از عوالم محسوسات، خيالات و معقـولات بـه ادراك حقيق ـ  
توصيفي بوده و راهبرد پـژوهش مطالعـه ي   - شود.پژوهش حاضر از نوع كيفي تحليلي مي

ي ادراكـي نـاظر در مسـجد     باشد. اين مقاله با تحليل تجربه موردي با رويكرد تفسيري مي
ي حركت و ادراك در فلسفه و معماري را مورد بررسي قرار مي دهـد.   جامع تبريز، مقارنه

ي پژوهش، بين مراتب استكمالي بدن تا نفس در كسب معرفـت بـر مبنـاي     از نتايج عمده
ي حركت جوهري و مراحل ادراك تجربي فضا از ماده به معنا در معماري اسلامي،  فلسفه

شود. معماري اسلامي با ايجاد فضاي معنـوي خـاص    هم خواني قابل توجهي مشاهده مي
هاي  ساخته و با توجه به ويژگي م ميهمواره بستري براي كشف و شهود دروني ناظر فراه
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تـرين آن هـدايت    ترين مراتـب بـه سـوي كامـل     ي ادراكي ناظر را از نازل سياليت، تجربه
  كرده است. مي
ادراك فضا، حركت،فضاي سيال مسجد،حركت جوهري ملاصـدرا، مسـجد    :ها هواژكليد

  جامع تبريز.
 

  مقدمه. 1
بخشـند، واجـد    ي عناصـر كالبـدي آن را انتظـام مـي     فضا؛ يعني آنچه معمـاران بـه واسـطه   

هايي فراتر از عناصر مادي آن است. موفقيت يك اثر معماري وابسته به ارتباط مـواد   ويژگي
ي فضا با معاني صادر شده از آن است. معماري به عنوان هنر فضـا بـرخلاف    تشكيل دهنده

شي بيشتر از ناظر خود است. ادراك حقيقي يـك اثـر معمـاري بـا     ساير هنرها، خواهان تلا
پيوندو اين حركت تنها مخـتص حـواس ظـاهري     حركت در فضاي خلق شده به وقوع مي

دهـد.   تر خود، يعني حواس باطني ناظر را تحت شعاع قـرار مـي   نبوده بلكه در مراتب عالي
و چگونـه بـه وقـوع    حال اين ادراك و حركـت كـه مولـد آن اسـت چـه مـاهيتي داشـته        

هاي مادي در فضاي معماريفراهم شده كـه مراتـب ادراكـي بـه وقـوع       پيوندد؟چه زمينه مي
ايـم؛ جـايي كـه     ي فلسـفه داشـته  	حوزه اين سئوالات نگاهي بهبپيوندد؟براي يافتن پاسخ به 

كه حركـت و ادراك  ادراك يا به عبارت بهتر معرفت حقايق از مباحث كليدي است.از آنجا 
جزء لازم و ملزوم در معماري فرض كرديم، حال بايد بدانيم آيا اين رابطه در فلسـفه  را دو 

  نيز حاكم است. 
رو گـردد؛ از ايـن  واسـطه حركـت ميسـرمي   ي معمـاري بـه   فضا به عنوان جوهره ادراك

ي حركـت و ادراك حـائز اهميـت اسـت. معمـاري اسـلامي ايـران، در         پرداختن به رابطـه 
ي اصـلي خـود را    ي آنها وظيفه شماري را به ثبت رسانده كه در همهي خود آثار بي كارنامه

اتصال عالم ماده به عالم معنا قرار داده است. حركت در آثار معماري ايران و ادراك فضـاي  
  است.2سيال آنها، موضوع تحقيقات بسياري

در اين پژوهش با مرور مطالعاتپيشينبا هدف كشف تعاملات بين حركت و ادراك در دو 
ي فلسفه و معماري، ابتـدا بـه ماهيـت ادراك فضـايي و رابطـه حركـت و ادراك در       حوزه
هـاي هـر دو جهـت    شود و در نهايت دادههاي فوق الذكر بصورت جداگانه اشاره مي حوزه
مراتب ادراكي فضاي  گيرد. فرض پژوهش حاضر بر اين است كهمقابل هم قرار مي بررسي

در آنها با مفهوم حركت در فلسفه داراي ارتبـاط معنـايي    مساجد با توجه به ويژگي سياليت
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ي  توصيفي و راهبرد منتخب آن پژوهش مطالعه- است. ماهيت پژوهش از نوع كيفي تحليلي
ي شـهود، مـورد تأكيـداين پـژوهش      واسـطه از آنجا كه درك بهموردي با رويكرد تفسيري است.

آن بـه همـراه ترسـيم كروكـي آن     است؛ حضور در فضاي مسجد جامع تبريز و توصيف نگارشـي  
تر ديدن بحث در حوزه  اي اين تحقيق به لحاظ پررنگ توسط نگارندگان انجام شد. ماهيت بين رشته

  هاي اصلي اين پژوهش است. فلسفه از جمله ويژگي
ي معمـاري و   ي اول ارائة مباني نظري منسجم هم در حـوزه  ساختار كلي مقاله در وهله

رابطه با بحث ادراك و حركت است. در ادامه به بررسي خـواص  ي فلسفه در  هم در حوزه
خواهيم پرداخت و نهايتاً با تحليل تجربـه ادراكـي مسـجد جـامع      فضاي سيال هاي و مؤلفه

تبريز و تحليل آن بر اساس آراي فلسفي و مباني معماري، جـدولي از تعـاملات حركـت و    
  ادراك در هر دو حوزه ارائه خواهيم كرد.

  
  فضاي معماريادراك . 2

ي معماري است و معماران جهت طراحي نيازمند تفكر و تصـور در رمزگشـايي   فضا هسته
هاي ساطع شده از صور مـادي آن هسـتند.اگر فضـا را واجـد دو     ماهيت فضا و كشف پيام

روبرو خـواهيم  ميان اجسـام » مكان تهي«ويژگي صورت و معنا بدانيم،با چيزي بيش از يك 
ه آشكار يعني شـكل فيزيكـي و هـم داراي وجـه پنهـان يعنـي معنـا        بود كه هم داراي وج

هاسـت و  ميان اجرام و توده» مكاني تهي«) گاه فضا در تصورات ما Dursun, 2009باشد.( مي
و ايجاد يك محـيط انسـاني و محـدود از يـك محـيط      » مكان تهي«كار معمارپوشاندن اين 

پديدارشناسي، بيشتر مطالعات انجام شـده  )از منظر Collins, 2014نهايت از طبيعت است.( بي
توان به دو دسته كلي تقسيم كرد: آنهايي كـه مبتنـي بـر فضـاي اقليدسـي       در مورد فضا مي

ــي  ــه م ــايي ك ــتند و آنه ــعه    هس ــي ادراك توس ــه روانشناس ــوري فضــا را برپاي ــند تئ كوش
  .)15- 16: 1353(نوربرگ شولتز، بخشند

اش كيفيتي قابل درك توسط آدمـي اسـت،   	يهاي ماد	با قبول اينكه فضا جدا از ويژگي
شود. در اين فرآيند سه مؤلفه ادراكي شامل چگونگي فرآيند ادراكي از فضا حائز اهميت مي

هـاي ادراكـي هـر يـك بـه       انسان، فضا و رابطه بين انسان و فضا قابل بررسي اسـت.نظريه 
با تكيه بر رفتار به جاي ذهن  اند. رفتارگرايان اي از اين فرآيند ادراكي انسان اشاره كرده جنبه

و فعل و انفعالات دروني، تنها به حركت و رفتار محدود در زمان و مكان معين(بروجردي، 
)معتقد بودند؛ روانشناسان گشتالت،توجه بر خود فرآيند ادراك داشـته (دريافـت كـل    1394
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داشـتند و  كيد بـه انسـان بـه عنـوان پردازشـگر اطلاعـات       أگرايان تقبل از اجزا) و شناخت
پردازان كنش متقابل به تأثير محيط بر ادراك و رابطه پويا بين فـرد و محـيط و نقـش     نظريه

هم اشاره بـه حركـت در   (Gibson, 2014) اند. اكولوژيستها محوري تجربه ادراكي اشاره كرده
اند.در ايـن بـين نظريـاتي وجـود دارد كـه بـه ارزيـابي        محيط و واقعيت تجربه حسي كرده

پردازد؛ از جمله لنگ چگونگي كيفيت ادراك انسان در يك فضاي معماري بطور خاص مي
) 1984((Bourdieu)سي، شكلي و رمزي كرده است؛ بورديوكه اشاره به سه سطح زيبايي: ح

كند كه شامل اوليه(مادي) جامعه شناس هنري نيز دو سطح براي معنا در اثر هنري مطرح مي
) چهار سطح شناختي مؤثر بر ارزيـابي زيبـايي   2001( (Nohl)شود؛  نولو ثانويه(رمزي) مي

، 1380(رضـازاده ،  ميشود. يـو رمـزي  ي شناسانه قايل بوده كه شامل ادراكـي، حسـي، نشـانه   
هانريش  .هم نظريات ادراكي با تكيه بر تجربيات فضايي وجود داشت 19در قرن )347ص.

(Heinrich Wolfflin) ولفلــين
(Theodor Lipps)و تئــودور ليــپس3

، 1390(نــور محمــدي، 4
 هاي بدن و تأثير حركـت در ) مسأله رابطه احساس و تداعي معنا با ويژگي200- 201:صص

  كنند. ي فيزيكي آن بر احساس و ادراك را مطرح مي فضا و تجربه
  

  رابطه ادراك و حركت در معماري. 3
هاي  شود، گيرندهبا توجه به سطوح ادراكي در معماري كه دو مرتبه ماده و معنا را شامل مي

 ي باصره تنها سـطوح اوليـه از ادراك را فـراهم    ادراكي(حواس پنجگانه) و در رأس آنها قوه
   نويسد:كنند. پورتر در كتاب چشم معمار در تشريح اين سطح از فرايند ادراكي چنين ميمي

در حين حركت در فضا، هر حركت اعم از حركتبدن،سر و چشم، محيط بصـري را در  
دهد. ما قادر به تنظيم چشمو تمركز به روي نقـاطي در فواصـل دور و   حركت قرار مي

ار دارند.چشمان ما فراتر از آن چيزي اسـت كـه بـا    نزديك هستيم كه در دسترس ما قر
  . (Porter,1977 , pp. 29-28)كمك ساير ارگانهاي حسي دريافت مي شود.

 ي باصـره  در كنـار قـوه  ي ديگري ـ  به هرحال ما براي ادراك يك اثر معماري، بـه وسـيله  
ي خلـق فضـا بـدانيم و ايـن فضـا نيازمنـد        نيازمنديم. اگر وجود هنر معماري را به واسـطه 

كند. در واقع حركت، اي براي ادراك باشد، اينجاست كه  عامل حركت خودنمايي مي وسيله
  ي درك هر فضايي است. جوهره
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ي اي بـه نقطـه  حركت در عالم فيزيك باعث انتقال و جابجايي يك جسم مادي از نقطه
به معناي خروج از ماده و سفر به خيال است يـا در  شود ولي حركت در عالم هنر ديگر مي

اي در جستجوي نقطه آغاز حركت در صفحات تاريخ معمـاري، عـده  يك كلام پرواز روح.
 يسـتم و ظهور فيلم و تصاوير متحرك در آغاز قـرن ب  (Futurists)ي فتوريستها آن را در بيانيه

(Harris, 2002)اند كه در اثر مشهورش كنند و يا برخي اشاره به ويترويوس كرده جستجو مي
حركت ساختمانهاي ثابت اشاره كرده بلكه همچنين از عناصر و بناهـاي متحـرك    نه تنها به
بهرحال حركت نه تنها از موضوعات مطـرح در معمـاري از قـرن     .(Chan, 2012) ردب نام مي

اول تا كنون بوده بلكه تبديل به يكـي از فاكتورهـاي برجسـته در بيـان معمـاري در عصـر       
  ت.اس  حاضرشده

اي براي معمار در خلق فضا است هنگـامي كـه در ذهـن خـود     همچنين حركت وسيله
كند تا دركي اوليهـاز فضـايي كـه    مي شروع به پرداختن فرم و قدم زدن در جاي جاي فضا

ي حركـت در فضـا تجربـه    قرار است خلق شود را ايجاد نمايد. ناظر اثـر هـم بـه واسـطه    
كنـد. ايـن   هاي حركتي كه معمار تعبيه كرده است، كامل مـي اش را به واسطه قابليت ادراكي

حركت ظاهري و فيزيكي نـاظر در نهايـت موجبـات حركـت در ذهـن را بـرايش فـراهم        
(ادراك  آورد.پسما با دو جريان حركتي در ادراك معمـاري سـروكار داريـم. جريـان اول     مي

معمار) مربوط به تبديل مفهوم ذهني به وجود مادي در پروسه طراحي معماري است. ايـن  
انتقال مفاهيم با ابزار مادي كه تحت تأثير شرايط و متغيرهاي زماني و مكاني خود صـورت  

هايش، مجبـور بـه نـزول از مقـام مفهـومي بـه مقـام پـذيرش         وديتپذيرد به دليل محدمي
شود كه تنها طريق برقراري ارتباط بـين مفـاهيم و قـواي ادراكـي     قراردادهاي سمبليكي مي

و جريان دوم (ادراك ناظر)، حركـت در   )301، ص. 1376(عرفانيان و رسا، محدود ماست.
ي باصره و نهايتاً حركت در  بين عناصر و صور مادي به صورت فيزيكي و نيز با حركت قوه

  ذهن براي دستيابي به مفهوم.
 

  رابطه ادراك و حركت در فلسفه. 4
ادراك از جمله مسائل  حائز اهميت فلسفي به ويژهدر بين فيلسوفان اسلامي بوده و چـون  

اي مراتبي است، سير در مراتب آن مشمول قضيه حركت است.فيلسوفان اسلامي با اينكه دار
دهند. از ايـن رو حركـت را   هاي حسي قرار نمي گرا هستند،هرگز عقل را در برابر يافته عقل

معقول محسوس يا محسوس معقول مي دانند. با اينكه فيلسوفان مسلمان در بحث حركـت  
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مبنـا   اند، اولاً اين تبعيت يـك پيـروي بـي    ي خصوصاً ارسطو بودهتحت تأثير فيلسوفان يونان
نبوده است، يعني از نگاه حكماي اسلامي، تعاريف ارسطو، تمامي اجـزاي لازم در تعريـف   
حركت را در خود گنجانده است؛ ثانياً با جرح و تعديل در تعاريف ارسطو تـلاش نمودنـد   

تعاريف موجود درباره حركتـدر آراء فيلسـوفان   تاخود نيز تعاريفي از حركت ارائه نمايند.از 
توان چنين نتيجه گرفت: اولاً حركت امر وجودي و كمالي اسـت، نـه عـدمي و     اسلامي مي

كند.ثالثاً هر حركتي آميخته بـه قـوه و فعـل     فقداني. ثانياً حركت بدون غايت تحقق پيدا نمي
حركت در پيوند با هـم معنـي    يابد و زمان و است. رابعاً هر حركتي در بستر زمان تحقق مي

  )1- 26، ص. 1388(نجفي افرا، يابند. مي
  

  نظريه حركت جوهري ملاصدرا 1.4
انديشة فيلسوفان همواره ميان ثبات و تغيير مردد بوده است. برخي مانند هراكليتوس به كلي 

همه چيز «كند و تنها امر پايدار جهان اين است كه  منكر ثباتند و معتقدند همه چيز تغيير مي
و برخي مانند پارامنيدس )59، ص. 1362(كاپلستون، »دائماً در حال تغيير و دگرگوني است
اند و معتقدند تغيير و تحولات مشهود همـه سـاختة    به كلي منكر هر نوع تغيير و دگرگوني

(پاپكين و برخي نيز مانند ارسطو بر هـر دو باورنـد.  )70، ص. 1362(كاپلستون، ت.ذهن اس
يكي از فيلسوفان بنام شـيعي، بـا ارائـه نظريـات      حكيم ملاصدراي شيرازي)1374استرول، 

از جمله كساني است كه  قمري،جديد خود بر اساس الهيات و فلسفه در سده يازده هجري 
( ملاصـدراي  دانـد   سراسر عالم طبيعت و جهان مادي را مشمول تغيير و تحولي دائمي مـي 

ابـت و پايـداري را در عـالم طبيعـت محقـق      و هيچ حقيقت وجـودي ث ق )1282شيرازى، 
وجـود، نظريـه حركـت     ي اصـالت 		بنيانگذار حكمت متعاليه با اسـتفاده از فلسـفه  داند. نمي

اي از هستي ميشود و موجودات  جوهري را مطرح نمود.با قبول اصالت وجود، سيلان نحوه
تصـوير   شان كه چيزي جز بودنشان نيست به صورت تدريج و سيلانمتحرك هستي يافتن

توان به موارد ذيل اشـاره  		از آثار اين نظريه مي)298، ص. 1376(عرفانيان و رسا، شوند. مي
رود كـه در يـك    براساس حركت جوهري عالم ماده يك واحد حركت بشـمار مـي  كرد:اولاً

عالم ماده ثانياً جريان عمومي بسوي غايت نهايي كه همان مبدأ هستي است در حركت است.
فرينش است و لحظه بـه لحظـه از مبـدأ هسـتي فـيض وجـود را دريافـت        همواره در حال آ

  .)273- 274، ص. 1383(شيرازي، كند مي
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  حركت جوهري  ةها و مراتب ادراك در نظري مؤلفه 2.4
ي حركت را در كليه موجودات هستي و ابعاد و مراتب ادراكي آن جاري و 		ملاصدرا مسئله

دانـد و   مـي  ي حركت جـوهري  كالبد به واسطه هداند.او اساساً روح را متروح شدساري مي
كنـد كـه حـواس و قـواي ادراكـي ابزارهـاي آن را فـراهم         منتسب مـي  ادراكات را به نفس

بيند نه در جـوهر آن؛   كنند.ديدگاه اصالت ماهيت، حركت و تغيير را در صفات شيء مي مي
ادراكي و درونـي   اما از ديدگاه اصالت وجود لازمه تغيير و تحول در صفات ظاهري، تحول

منشـأ همـه   ملاصـدرا  )304- 305، ص. 1376(عرفانيـان و رسـا،   انسان است نه بـر عكس. 
 از اي	درجـه  به انسان ذهن به ورود به محض داندكه	مي )Object(ادراكات را عينيت خارجي

 بـدن  مغزيـا  در اي	مـاده  بـه  متكـي  و مجردنـد  انسان ادراكات تمام اصولاً و رسند	مي تجرد
همراه با حركت جوهري است و هر لحظـه آن از لحظـه ديگـر     اساساً اماده ،زير باشند		نمي

  )1394(ملاصدرا، .جداست
ي كلي حصـولي(ادراكات ناشـي از حـواس    		مراتب علم وادراك در فلسفه به دو دسته

پنجگانــه) و حضــوري(ادراك مســتقيم و بــي واســطه حــواس يــا همــان شــهود) تقســيم  
(شامل حس  ته بندي ديگر حواس و ادراكات به دروني.در يك دس)1394(ملاصدرا، ميشوند

انـد.   مشترك، خيال، حافظه، متخيله و واهمه) و بيروني(شامل حواس پنجگانه) قابل تقسـيم 
ي ديگر(حسي، تخيلي، عقلي و وهمـي) را   ملاصدرا تقسيم چهارتايي ادراك توسط فلاسفه

كند و اشـاره بـه تطـابق قـواي      ميتايي(حسي، خيالي، عقلي) را تأييد  بندي سه در يك دسته
كند(عالم حس، عالم مثال و عالم  گانه دروني انسان با عوالم سه گانه وجودي مي ادراكي سه
  .)243، ص 8ق ، ص. ج 1282(ملاصدراي شيرازى، معقولات)

: ادراكات حسي طبق نظـر ملاصـدرا شـامل سـه مرحلـه اسـت. در       الف) ادراك حسي
ت خارجي به واسطه ي حواس پنجگانه صورت ميگيرد. در ي اول انعكاسي از واقعي مرحله
كند از ايـن تصـاوير و كـدها.در مرحلـه      ي دوم، نوبت نفس است كه كسب علم مي مرحله

كنـد و آن را   ء را براي خود بازسازي مي سوم، نفس دست به خلاقيت زده و به ماهيت شي
از حـواس بـاطني   جايگزين ماهيت شي ء خارجي مي كند.ب)ادراك خيـالي: خيـال يكـي    

ي شيء غايب يـا   خيال مدرك صورت محسوسه. در تعريف فلسفي خيال،5ادراك مي باشد
(مـددپور،  گيـرد.   ي صور محسوسه است.صورت خيالي مقابل صورت عقلي قرار مي خزانه
ج) ادراك عقلي:برترين مرتبه از ادراك، ادراك عقلـي اسـت و بـا ادراك شـهودي و     )1387

شود بدون فاصله از آن. از منظر  مي ء ر واقع نفس تبديل به خود شياشراقي مطابقت دارد؛ د
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، 1391(مومني، ملاصدرا، ادراك عقلي عبارت است از دريافت مفاهيم كلي و مجرد از ماده. 
. ميان ادراكات حسي و خيالي و عقلي رابطه خطي واتصالي استو يك نوع علاقه و )22ص. 

كت جوهري خود انتقال و مسافرتي را از كمـالات  شان وجود دارد.نفس با حر وابستگي بين
(كاوندي، يابد. حسي كرده و پس از طي كمالات خيالي، به مرتبه ادراك حقايق عقلي راه مي

  )95، ص. 1384
  

  هاي سياليت فضايي در طي مراتب ادراكي در مسجد جامع تبريز نقش مؤلفه. 5
ي به تاريخ معماري مسجد جامع هاي سياليت بهتر است نگاهي اجمال پيش از بررسي مؤلفه
ي موردي پژوهش داشته باشيم. در هنگام ورود به بازار تاريخي تبريـز   تبريز به عنوان نمونه

اي  بايست از صحن مسجد جامع گذر كنـيم كـه مجموعـه    از سمت خيابان راسته كوچه مي
شامل مسجد جامع، مسجد الچاق، مسجد خاله اوغلـي، مسـجد شصـت سـتون و مدرسـه      

باشد.مسجد جامع به لحاظ سبك معماري جزو مساجد تك ايوانه بوده  ) مي1ي يه(نقشهطالب
اي مرمتي خود تبديل به دو  مرتفع كه در يكي از دورهبا پلاني كشيده و سازه تاق و تويزه و 

رفتن بناي اوليه ). قدمت مسجد جامع و نام باني آن به دليل از بين 1طبقه شده است(تصوير 
كتب تاريخي اشاره بـه آبـادني آن در قـرون ششـم و هفـتم و بعـد از        مشخص نبوده ولي

 1193آن(رواديان، اتابكان، سلجوقيان، صفويه و...) كرده اند.بناي اوليه مسجد در زلزله سال 
ه.ق آسيب زيادي ديـده و در سـه دوره (دنبلـي، قاجـار، معاصـر) مرمـت گرديـده اسـت.         

رت گرفته، شكل جديدي به بنا داده اما پايـه  و تعميرات صو) تغييرات 1384، 1(خاكزاد،ج 
هاي قطور و طاقهاي رفيع و آجرهاي فوق العاده بزرگ آن نشانه قـدمت زيـاد بنـاي اوليـه     

  است. )16، ص. 1379(ملازاده و محمدي، 
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  كروكي مسجد جامع تبريز از فضاي داخل شبستان (ترسيم: نگارنده) .1تصوير 
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 )21، ص.1384، 1پلان مجموعه مسجد جامع(مأخذ: خاكزاد،ج .1نقشه

  هاي سياليت در ادراك فضايي مسجد جامع تبريز مؤلفه 1.5
با توجه به تمايل و تأكيد نظريات اخير بر خود فرآيند تجربه فضايي، لازم است شناختي در 

فضـايي چنـين   دربـاره تجربـه    )Peter Collins(مورد اين تجربه فضايي داشته باشيم. كـولينز 
تجربه فضايي بيان چيزي است عادي و پيش پـا افتـاده؛ هرچنـد ايـن تجربيـات      «گويد:  مي

شود. وقتي شخصي احساس ناامني در يك غار كم ارتفاع يا معبـر  هميشه آگاهانه درك نمي
كنـد، اينهـا از جملـه    كند و يا احساس شادي و قدرت در بالاي تپه را تجربه ميباريك مي

هاي يك فـرد بـراي   شناسانه و مكانيكي است كه در نتيجه سنجش قابليتروانهاي واكنش
شود. تنوع نامحدود از چنين واكنشهايي توسط معمـار  حركت در فضاهاي اطراف ايجاد مي

هـاي  شود. هنگام ورود به يك فضاي معماري، شخص درجه و كيفيـت قابليـت  احضار مي
دانـش  «: و همكـاران  كورتونكـو با توجـه به  »خود براي حركت در فضا را اندازه مي گيرد.

 مفـاهيم  بـين  آميختـه  هـم  در شبكه يك عنوان به است ناشي از عمل تجربه فضايي فضايي
دن، مقياس، تناسب، تجربه، ادراك، جو، حـواس، زمـان، حافظـه، زمينـه،نور،     ب مانند مرتبط

و پورتر تجربـه   )Kurtuncu, 2008(.»غيره، تركيب و معماري، بيان فضاييفن  ساختار، مواد،
   كند:فضايي را اينگونه تشريح مي

ي حسـي   ي دريافتي ما از فضاي معماري داخلي و خارجي اصولاً يـك حادثـه  		تجربه
ي اشـكال نمـا   مشمول حركت است، براي گذر از يك محـيط كـه هماننـد يـك لولـه     

)Kaleidoscope( فضايي به ديگري فـراهم مـي  ، انتقال ناظر را از يك تأثير ).آوردPorter, 

1997: P. 26.(  

تـرين موضـوع معمـاران بـراي طراحـي اسـت و حضـور انسـان و         بنابراين فضا محـوري 
هايش تأثيرات بلاانكاري در كيفيت فضا داشته و به همين دليل تعاملات او با فضـا   خواسته

ي چگونگي  ام يافته در زمينههاي انج شود. پژوهش به واسطه تجربه ادراكي حائز اهميت مي
شناختي افراد از يك بناي خـاص و معنـاي ذهنـي مـردم بـر اسـاس        ادراك و تجربه زيبايي
). نظريات در 1396شان گواهي بر اين مدعاست(پنج تني و ديگران،  واقعيت و تجربه زيسته

بيستم با ي ادراك آن بعد از گذر از نگاههاي تك ساحتي، بالاخره در قرن  مورد فضا و نحوه
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ي فضايي به عنوان محور مباحث، سطوح ادراكي را در دو سـطح مـاده و معنـا     قبول تجربه
  دهد. مورد كاوش قرار مي

هاي فضاي سيال، انواع حركت در معماري، اين جستار  در انتخاب خصوصيات و مؤلفه
» تجلّـي مفهـوم حركـت در معمـاري    «هاي پيشين اسـت؛ از جملـه تحقيـق     دار پژوهش وام

آشـنايي  «ي بندي انواع حركت در  معماري پرداخته و مقاله) كه به دسته1390نژاد، (مهدوي
) كـه يـك سـري    1376(پرونـد و تـولايي،   » مكاني مسجد در ايران - هاي فضايي با ويژگي

ــق      ــرده و تحقي ــتخراج ك ــاجد را اس ــايي مس ــيات فض ــات و  «خصوص ــت در ادبي حرك
كنـد.   كه به خواص فضاي سـيال اشـاره مـي   )2013(حركت درادبيات و معماري، »معماري

همانطور كه در قسمت ادراك و حركت در معماري اشاره شد، سه خاصيت فضايي پويايي، 
سياليت و مكث باعث ايجاد سه نوع حركت (فيزيك، بصري و ذهني) در ناظر ادراك كننده 

عبارتنـد  هايي است كه به ترتيـب   شود. اين سه خاصيت فضايي هريك داراي مؤلفه فضا مي
از: پويايي شامل هندسه و محور و توالي؛ سياليت دربردارنده نور و سايه، اختلاف سـطح و  

هـاي ظـاهري محسـوس و     هـاي ظـاهري ملمـوس، نشـانه     ريتم؛ و مكث متشكل از نشـانه 
  )1386)(گروتر، 1376باشد. (پروند و تولايي،  هاي معنايي مي نشانه

پـردازيم. عليـرغم    در مسجد جامع تبريز مـي هاي فوق  حال به بررسي و شناسايي مؤلفه
هاي پويايي مسجد به علت محدود بودن اطلاعات تاريخي و نيز تغييـر   سختي تحليل مؤلفه

و تحولات و الحاقات متعدد مسجد در دورانهاي مختلف تاريخي، نقشه هاي وضع موجود 
ستاي محور و جانمايي محراب ارزشمند آن نشانگر يك هندسه خطي در پلان مسجد در را

قبله است و ايوان بلند آن كه در اين راستا تا محراب تكرار شده است. البته اين هندسه بعد 
از زلزله قرن يازدهم هجري همزمان با ساخت بازار تاريخي تبريز گسترده شده و در طرفين 

، 2، ج1384آن دو مسجد با فضايي شبستاني و تعداد زيادي ستون ايجاد شده است(خاكزاد، 
). بنابراين هندسه كشيده و طولي بارز در راستاي قبله و توالي ايـوان بلنـد در ايـن راسـتا     8

باعث پويايي مسجد شده كه ناظر را وادار به انجـام حركـت فيزيكـي و قـدم زدن در ايـن      
  نمايد. راستا مي

هاي پويايي حركت فيزيكي نـاظر را تبـديل بـه     در حين حركت در فضاي مسجد مؤلفه
كنند. اين حركت بصري ابتداي به ساكن از طريق تضاد شديد نور و سايه  ميحركت بصري 

ي باصره شده و با حركت به سمت محراب  بين ورودي، فضاي شبستان باعث تحريك قوه
گچبري شده به سبك صفوي، كاربنـدي بـالاي درگـاه و درك سـطوح ظريـف برآمـده و       
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نقشها را از يك گوشه گرفته تا به دركي ي  شود كه چشم ناظر دنباله		ي آن،باعث مي فرورفته
كند.نقطه اوج يك حركت بصري زماني  رسد و لذت بصري را تجربه مي از كليات طرح مي

است كه ميليونها آجر اخُرايي با بندهاي سفيد را در پاي طاقها و رأس طاقهاي جانبي و زير 
  )15- 28، صص2ج ،1384نوازد(خاكزاد،  طاق و تويزه آن، چشم ناظر را به زيبايي مي

كنـد كـه    هايي مـي  اي ناظر شروع به شناسايي و ديدن نشانه در اين حركت بصري لحظه
هـا، نشـانه هـاي     سازد. اولين دسته از اين نشـانه  حركت در عالم خيال را براي او ممكن مي

نبشته بر ديوار پايه غربي طاق وسطي مسجد 		ظاهري ملموس هستند كه كتيبه شبستان(سنگ
ثلث) و كتيبه ي بالاي محراب(روي گچ با خط نستعليق آياتي از سوره توبه و  جامع به خط

اند كه باعث حركت به سمت معنويـات و   ) از آن جمله15، ص2،ج1384احزاب)(خاكزاد، 
توان در كاربنـدي بـالاي درگـاه، نيمكـار      ها مي شود. دومين دسته از اين نشانه عالم روح مي

ش ورودي مشاهده كرد كه نه تنهـا در نقـش پوشـاننده    درگاه دوم و رسمي بندي فضاي پي
عملكردي بوده بلكه با تبديل پلان به سقف حركت از زمين به آسمان و عالم بالا را تداعي 

هاي معنايي هستند كـه درگـاه بـا اخـتلاف      كند؛ و اما سومين دسته از اين نشانه ها،نشانه مي
كه مرحله آغاز سفر معنوي و كنـده  سطح نسبت به صحن به يادآورنده معاني عميقي است 

  كند. شدن از عالم بيرون و راهي شدن به سمت عالم بالا را القا مي
  
  تحليل تجربه ادراكي از منظرحركت جوهري در مسجد جامع تبريز 2.5

 و خيـال در ذهـن  بصري حركت به طور خاص در معماري يعني راه رفتن در ميان عناصر 
اثر. اين حركـت در سـه نـوع قابـل شناسـايي اسـت: اول       براي معمار و هم براي ناظر هم 

يعني جابجايي جسم فرد در فضايي كه توسط عناصر مادي قابل درك شده ؛ حركت فيزيكي
 ؛ايـم اي از فضا به صورت ثابـت ايسـتاده  حتي وقتي كه در نقطه؛ حركت بصرياست. دوم 

؛ حركـت خيـالي  سـوم   .اي به نقطه ديگر تغيير مكان دهنـد چشمها حركت داشته و از نقطه
و خيـالاتي را در ذهـن    گونه توجهي به بدن نداردهيچگاهي روح انسانها درفضاي خاصي 

ت. حركت به شكل سه خاصيت فضايي در نمايد و اين حركت، حركت خيالي اسمتبادر مي
فضايي را كه القاء كننده حس حركت فيزيكي(جابجايي) ي: پويايكند: اول  فضا نمود پيدا مي

: سـياليت . دوم نماييم گوييم. نظير آنچه در باغ ايراني مشاهده مي باشد فضاي پويا مي در فرد
كند نه جابجايي در فضا را. در فضاي سيال ايـن  فضايي كه حركت را براي چشم ايجاد مي

وي. سـوم  نماينـد نـه پاهـاي    كنند و فضا را درك مـي  هاي ناظر هستند كه حركت ميچشم
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باشد و آغاز و پايان هر حركتي را سـكون  د داراي سكون ميهر حركتي در ذات خو: مكث
دهد. در معماري نيز از اين اصل استفاده شده اسـت. در صـورت اعمـال شـدن     تشكيل مي

هرگونه تغيير در حركت و يا حالت آن، فضايي به عنوان فضاي مكث در نظر گرفتـه شـده   
خاصــيت يعنــي وصــل، گــذر و اوج در فضــاي معمــاري، در قالــب همــين ســه  .اســت

  ند.گير بصري) شكل مي تسكون(مكث)، پويايي(حركت فيزيكي)،سياليت(حرك
ي ادراكي يك اثر معماري بدون حركت و قدم زدن در داخل آن غيرممكن است.  تجربه

ملاصدرا نفس ادراك كننده را دائماً در يك حركت و سيلان پايـدار متصـور شـده كـه بـه      
ايد و اين نو شدن دائمي را در كل شئونات هسـتي  افز ي حركت به كمالات خود مي واسطه

ي اصلي خود را ايجاد ارتباط ميان جهان مادي و  داند.هنر معماري اسلامي وظيفه جاري مي
يعني حركت از ماده به معني و عناصر كالبدي اين هنر سـعي در ايجـاد   ، عالم معنا قرار داده

كشـف و شـهود درونـي بـرايش      يك فضاي معنوي خاص در ناظر را داشته كه زمينه براي
ي حركت جوهري اشاره به حركت وجود مادي انسـان بـه    فراهم شود. ملاصدرا به واسطه

سمت وجود روحاني داشته و آن را از نوع استكمالي و اشتدادي خوانده كه هـر لحظـه بـر    
  شود. شدت و كمالات وي در راه رسيدن به وجود روحاني افزوده مي

ي  ان شد كه ناظر يك اثر معماري، سه نوع حركت را دستمايهدر بحث مراتب ادراك، بي
دهد؛ حركت فيزيكي پاها، حركت بصري ديدگان و حركـت   ي ادراكي خود قرار مي تجربه

در ذهن. ملاصدرا مراتب ادراكي را در تقارن بـا عـوالم سـه گانه(محسوسـات، خيـالات و      
ي كرده و اشاره به سير تكامل ي كلي حسي، خيالي و عقلي طبقه بند معقولات) به سه دسته

  تجريدي واقعيت مادي در گذر از اين مراتب جهت رسيدن به ادراك حقيقي داشته است.
مسجد جامع تبريز نيز همچون ساير آثار معماري اسلامي در تلاش براي خلق فضـايي  
است كه حركت به سوي خيالات را در ناظر خود فراهم آورد؛ نظير حس سبكي و تقـدس  

آزادي انسان از دنياي مادي و پرواز به سوي دنياي غيرماديمي شود. بـراي ادراك   كه باعث
همچون فضايي نياز به حركت است و حركت بـه صـورت ذاتـي موضـوع كـار معمـاران       

ي مـردم   اسلامي است. موقعيت مسجد در بازار تبريز باعث جهت دادن به حركتهاي روزانه
گري درگـاه ورودي   و نقش واسطه )1380(محمد حجازي، به سمت يك مركز مقدس شده

در انتقال ناظر از هياهوي زندگي روزمره در بيرون به فضاي خلـوت و تمركـز درون قابـل    
كننده درگـاه ميسـر گرديـده     توجه است؛ سهولت اين حركت با تناسبات و تزئينات دعوت

ل اي از پـاي قـوس تـا رأس آن در داخ ـ    است. از طرفي توالي و تناوب قوس هـاي سـازه  
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شبستان چشمان بيننده را آرام آرام به سمت بالافراهم ساخته (دل كنده از دنيا و تعلقـات آن  
و توجه با عالم ملكوت)و محراب كه خود نمايانگر حركت و دعوت به سوي معبود و يكي 
شدن با اوست. حتي تزيينات محراب و پيچاپيچي نقشهاي گچبري شـده نمـايش حركـت    

  وي خداست.گرايانه انسان به س كمال
  

  گيري نتيجه. 6
حركت و ادراك هم در معماري و هم در فلسفه دو موضوع آميخته با يكديگرند كه هسـتي  
يكي مستلزم موجوديت ديگري است؛ در معماري ادراك حقيقي فضا تنها با حركت وقـدم  

فضـايي  ي اثـر ممكـن اسـت. خصوصـيات      زدن در اثر معماري و تماشاي گوشه به گوشه
ي ادراكـي نـاظر را از    شـوند كـه تجربـه    يايي، سياليت و مكث) هم باعـث مـي  گانه (پو سه
ترين آن هدايت كند. در فلسفه نيز فيلسوفان جوياي حقيقت  ترين مراتب به سوي كامل نازل

كه همواره به دنبال معرفت حقايق جهان هستند و در اين بين فيلسوف شرقي نظير ملاصدرا 
جهـان دانسـته و جهـان را دائمـاً سـيال و در حـال        عامل حركت را مبنـاي ادراك حقـايق  

خـواني   انـد كـه هـم    گانه براي ادراك شده اند.آنان همچنين قايل به مراتبي سه دگرگوني يافته
زيادي با مراتب ادراك فضا در معماري دارد. جدول يك نمـايش تحليـل ايـن تعامـل بـين      

يعني مسجد جـامع تبريـز    ي موردي منتخب حركت و ادراك در فلسفه و معماري در نمونه
  ).1است(جدول 

ي اصلي معماري واجد دو ويژگي صورت و معناست و براي گـذر   فضا به عنوان هسته
از سطوح ماده و رسيدن به معنا، ناظر اثر معماري بايد حركت كنـد و در طـي حركـت بـه     
ادراك حقيقي فضا كه همان گذر از صورت و رسيدن بـه معناسـت، نائـل شـود. از طرفـي      

يلسوفان اسلامي نظير ملاصدراي شيرازي، اصل مباحث معرفتي خود را بر موضوع حركت ف
ي  اند. ملاصدرا مراتب استكمالي بدن تا نفس را در كسب معرفت بر مبنـاي فلسـفه   بنا نهاده

داند؛ اين نحوه ي برخـورد   ي حس، خيال و عقل مي حركت جوهري خود شامل سه مرتبه
ي يك اثـر معمـاري اسـت.     تهايي با مراحل ادراكي در تجربهبا ادراك و حركت داراي شباه

گانه  هاي انجام شده درباره مراتب ادراك فضا ابتدا ناظر به واسطه حواس پنج بندي طبق دسته
ي  در فضاي واجد ويژگي پويايي، حركت فيزيكي داشته و با حركـت چشـمان بـه واسـطه    

گيرد و نهايتاً بـا  مكـث و    معنا قرار ميي مياني بين عالم ماده و  سياليت فضا در يك مرحله
ها از فضاي سيال به قدر ظرفيت و توان خود به حقيقت پنهان اثـر   دريافت يك سري نشانه
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يابد. اين مراحل يك سير تكاملي داشته؛ اول شناخت اوليه، دوم ساخت عنصـري   دست مي
كـه در فلسـفه    ء، نظير آنچه از شناخت در ذهن و سوم شناخت حقيقي يا يكي شدن با شي

ي خود آثاري  ي اتصال ماده به معنا را داشته در كارنامه عنوان شد. معماري اسلامي كه داعيه
بيشماري از نمود عيني طي اين مراتب با زبان معماري بـومي ايـران بـراي خـود بـه ثبـت       

  است.   رسانده
، از گـردد  اش كه بـه صـدر اسـلام بـر مـي      ي تاريخي مسجد جامع تبريز به لحاظ سابقه

گانـه(پويايي، سـياليت و    ي اين آثار است كه با دارا بودن خواص سياليت فضـايي سـه   زمره
اند، ناظرِ اثر خـود را   ي اين سياليت گانه هر يك كه به وجود آوردنده هاي سه مكث) و مؤلفه

  سازد. ي عامل حركت رهنمون مي ترين آن به واسطه ترين درجات ادراك به كامل از نازل
از يـك طـرف و مراتـب ادارك     -گـذر اوج و وصـل   -ادراك معمـاري  اگر مراتـب 

ي شناخت آثار نفيس اين مـرز و بـوم قـرار دهـيم      را پايه -حس، خيال و عقل–فلسفي
ايم بر وظيفه خطير معماران اسلامي و ايران كه همواره هـدفي   يكبار ديگر صحه گذاشته

معنا را نداشته و اين بـه مـدد   جز جداسازي انسان از اين عالم مادي و اتصالش به عالم 
هاي ديني ميسر بود كه پايه و اساس هنر معماري اين سرزمين را شاكله بخشيده و  آموزه

وجه تمايز آن با ساير ملل بود. مسجد جامع تبريز در اين پژوهش مورد تجربه ادراكـي  
  ناظر و بررسي مباني نظري حكمي و معماري قرار گرفت.
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  مراتب ادراك فضاي سيال مسجد جامع تبريز از منظر معماري و حكمي .1جدول 

 ادراك وحركت از منظر معماري
تعامل دو منظر 

حكمي و 
  معماري

ادراك و حركت از 
  منظر حكمي

ي  تجربه
ادراكي فضاي 

  سيال
ادراك سياليت فضايي   خواص فضاي سيال

 مسجد جامع تبريز

تشابه ادراك و 
حركت در 
معماري و 
 فلسفه

  ملاصدرا
  (حركت جوهري)

گذر(حركت 
  پويايي  فيزيكي)

  هندسه
هندسه پلاني كشيده و 

خوانا در ارتباط با 
مجموعه اي از مسجد و 

  مدرسه و بازار

مرتبه   شناخت اوليه
  حس

  ماده(كالبد)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  معنا(روح)

  محور
در راستاي شاهراه هاي 
اصلي شهر و راسته هاي 

  جهت قبلهدروني بازار و 

  توالي
توالي طاق نماها و طاق 

و تويزه هاي داخل 
  شبستان

اوج(حركت 
  سياليت  بصري)

  نور و سايه
اختلاف نوري زياد بين 
فضاي درون و بيرون به 
خاطر بازشوهاي كم و 

  اغلب سقفي
كار بر روي 
شناخت و 

ساخت عنصري 
  از آن در ذهن

مرتبه 
اختلاف   خيال

  سطح

بيرون فرورفتگي و 
زدگي متناوب طاق و 
قوس هاي سازه اي در 

  داخل شبستان

  ريتم
تكرار ريتميك قطعات 

آجر و گچ در پا طاق ها 
  و پوشش هاي سقفي

وصل(حركت 
  مكث  ذهني)

هاي  نشانه
ظاهري 
  ملموس

كتيبه بالاي درگاه 
ورودي، سنگنبشته طاق 
شناخت  واقعي   شبستان و بالاي محراب

شيء و يكي 
  آن شدن با

مرتبه 
نشانه هاي   عقل

ظاهري 
  محسوس

تناسبات و سلسه مراتب 
فضا از ورودي تا 

  شبستان
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نشانه هاي 
  معنايي

نقوش گچبري محراب، 
كاربندي درگاه و 

  شبستان

  ها نوشت پي
 

شهرسـازي   در دانشكده معمـاري و » حكمت در معماري اسلامي «ين مقاله مستخرج از درس ا. 1
  .دانشگاه هنر اسلامي مي باشد

كه )1390(مهدوي نژاد و ناگهاني، » تجلي مفهوم حركت در معماري معاصر ايران«جمله مقاله  از. 2
اي شده است به تشريح انواع حركت در معماري معاصر ايران پرداخته است و در ضمن آن اشاره

هاي آشنايي با ويژگي«شود؛ مقاله حركت ميهاي فضايي كه باعث تقويت و ايجاد اين  به مشخصه
هاي فضايي و مكاني مسـجد را  ) ويژگي1376(پروند و تولايي،  »مكاني مسجد در ايران- فضايي

ي انسجام، پويايي و حس مكان تقسيم كرده است و بر سـه  ي ادراكي آن به سه عرصهدر تجربه
  كند.ركن احساس، عقل و اشراق تأكيد مي

 (1946-1864)د هنري، مورخ و زيبايي شناس سويسي در قرن نوزدهم، وولفلين، منتق. 3

ليپس فيلسوف آلماني، كه دغدغه ي اصلي وي روي مسائل هنـري و زيبـايي شناسـي بـود.     . 4
(1851-1914)  

، ؛ حواس باطني: حس مشترك، خيالبينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و بساواييحواس ظاهري: . 5
  .متصرفه و وهم، حافظه

  
  نامه كتاب
 معمـاري  المللـي  بـين  همـايش  دومـين  مقالات مجموعه. مسجد در رمزپردازي). 1379. (اكرم ، ارجح

 .هنر دانشگاه. اول جلد. آينده افق- مسجد

. م و نـوايي . ع: كننـدگان  تدوين). 4 جلد( البلدان مرآه). تاريخ بدون. (خان حسن محمد اعتمادالسلطنه،
 .تهران دانشگاه انتشارات محدث،

. اسـلام  مكتـب  و رفتـارگرايي  مكتـب  در تربيتـي  روشهاي تطبيقي بررسي). 1376. (اشرف بروجردي،
 .337- 350 صص. 22 و23 شماره. فرهنگ ي فصلنامه

 .حكمت انتشارات: تهران مجتبوي،. ج: مترجم. فلسفه كليات). 1374. (آوروم استرول، ريچارد؛ ، پاپكين
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 .15- 30 صص. چهارم سال. جديد ي دوره. 13 شماره متافيزيك،
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